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  چكيده
اجتماعي و از آن جمله اقتصاد با مباني فرهنگي و ارزشي،  علوم هاي نظريه نسبت

 آموزش نظام در كه بوده اجتماعي علوم فلسفة در انگيز بحث هاي موضوعاز 
 گرفته قرار توجه مورد بسيار اسلامي انقلاب پيروزي از پس نيز كشور عالي
 علم در ياخلاق يها ارزش نقش اجمالي بررسي به ابتدا مقاله اين در. است
 با سپس. شود مياز ساختار علم اقتصاد پرداخته  گرا صورت تحليل و اقتصاد
 معاش حق روش، اين كاربست با شود ميسعي  موضوعه اصل روش معرفي

اقتصاد اسلامي، از مباني  موضوعة اصل و انسان اساسي حقوق از يكي عنوان به
سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن . استنتاج شود اسلام بيني جهان

با مفاهيم سطح معيشت و تفاوت افراد در رزق و روزي، بر اساس تحليلي از 
  .شود مينظام جامعه از ديدگاه اسلام بررسي 

معاش، اصل موضوعه، اقتصاد اسلامي، سطح معيشـت، رزق، نيـاز    :ها كليدواژه
  .فردي، ضرورت اجتماعي

  
  مقدمه. 1

چنان كـه مرحـوم شـهيد     آن ـ عنوان يك نظام يا مكتب اقتصادي بهاقتصاد اسلامي چه 
متأثر  ـ از نظر برخي از اقتصاددانان مسلمانـ  عنوان يك علم بهو چه  ـ صدر باور دارد

تبيين رابطة فيمـابين نظـام ارزشـي اسـلام و     . بيني و نظام ارزشي اسلام است جهاناز 
ها در نظـام اقتصـاد اسـلامي     نين توضيح نحوة تبلور اين ارزشاقتصاد اسلامي و همچ
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در اين مقاله، اين موضوع بـا  . موضوع بحث بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است
عنوان يـك   بهگيرد و حق معاش  ميمورد بررسي قرار موضوعه اصل  روش ازاستفاده 

بينـي و نظـام    جهـان كننـدة   مـنعكس شود كه  مياصل موضوعة اقتصاد اسلامي معرفي 
هـاي اخلاقـي در    ارزشبراي نيل به اين هدف، موضوعات نقش . ارزشي اسلام است

بـه عنـوان    اي هگرا به علم اقتصاد، و روش اصل موضوع علم اقتصاد، رويكرد صورت
  .شوند ميبحث مرور مقدمة 
  

  هاي اخلاقي در علم اقتصاد نقش ارزش. 2
 ـ )good( ريخ تيماه دربارة ياساس يها فرض شيپ از اي دسته ينظرية اقتصاد هر  چـه  ـ
را كـه آن نظريـة    يا گذارانه استيس يها هيتوصكه  دارد دربر را ـ ياجتماع چه و يفرد

مثـال، فـرض    يبـرا . دهـد  مـي قـرار   ريتحت تأث ميمستق طور به كند ميتلقين  ياقتصاد
ــواه ــ يخودخـ ــا) rational egoism( يعقلانـ ــا ارزش بـ ــاع يهـ ــيگرا اجتمـ  يـ

)communitarianism (انصاف كه نيافرض  همچنين است؛ ناسازگار )equity(   منقـاد و
ناسازگار اسـت؛ و   )egalitarian( انهيگرا مساوات ياسياست با فلسفة س ييبه كارا ديمق
فـرد را تـأمين    كي )well-being( يبهروز از كالاها، رفاه و يسبد فرض كه صرفاً نيا

 ).Nussbaum, 2000( دارد رتيمغا يانسان خوب يزندگ از ييارسطو تعريف با كند مي
بـا   يعلم اقتصاد به نحو اساس )assumptions( يها فرضو ) premises( ها هيقض ن،يبنابرا

. است دهيتن درهم شايسته جامعة و يانسان ةشايست يدربارة زندگ يهنجار يها فرض شيپ
. سـازد  يم اعتبار  يبرا ) value-free(ارزش از فارغ يِاجتماعفرض دانش  قطعاً امر نيا و
 ـ يهـا  فرضـيه  ميياگر بگو ستيدور از انصاف ن يكل طور به اقتصـاد   علـم  كـه  ياخلاق

 ـيمد يـا  ها آرمان از يا مجموعهمتعلق به  كند، يمتكيه  ها بر آن كينئوكلاس  يا فاضـله  ةن
 حـداقل  اعمـال  و ،)inequality( ينـابرابر  ،)individualism( يـي فردگرا يبـرا  كه است

  ).Sarkar, 2006: 227-228( است قائل رجحان يعموم يها استيس
امر به نظر رسد يا آنچـه توسـط ديـدگاه     بدو دربرخلاف آنچه ممكن است  بنابراين،

فارغ  اقتصادعلم  شود، مياقتصاد تأكيد و تبليغ  جمله منبه علوم اجتماعي و  گرايانه اثبات
اين نكته از آن رو درخور توجـه اسـت كـه در    . از مفروضات هنجاري و ارزشي نيست

اصول و مفروضات بنيـادين   كنندة  تعييناقتصاد اسلامي بايد نقش محوري و  هاي پژوهش
 اقتصاد مختلف هاي زمينهپيشنهادي در  هاي نظريههدايت تحقيقات مدنظر داشت و را در 
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با عنايت به اين نكته . فروض خاص آن تبيين و توجيه نمود را در پرتو اصول و اسلامي
بنيادين اقتصاد اسـلامي، اصـل    مفروضات دربارةمقاله در راستاي تحقيق  يناست كه ا

خواهد آمد، مورد  پيكه توضيح آن در  موضوعه اصلبر  مبتنيحق معاش را با روش 
  .دهد ميقرار مطالعه 
 ـ يمحتـوا  يعلم اقتصاد دارا كه اينتوجه به  با  ياسـت، ضـرورت وارس ـ   ياخلاق
مفروضـات، بـيش از    نيو ضرورت نقد مباني ا يمفروضات اخلاق نيا يمحتوا يليتفص

كه بر علم اقتصاد است كه بسيار بـيش از آنچـه در حـال     ويژه به. شود يمپيش آشكار 
 از درجـاتي  متضمن آزاد اقتصاد. ورزد اهتمام بدان پردازد ميحاضر به عدالت توزيعي 

 سطوح و نفوذ، و قدرت فرصت،، )درآمد وثروت ( دستاوردها در) inequality( نابرابري
ــاه ــروزي و رفـــــــــــــــــــــــــ    بهـــــــــــــــــــــــــ

)well-being () ،شود مياين پرسش مطرح  جا اين در. است) آموزش عمر، طولسلامت 
 اسـت؟  قبول قابل اخلاقي نظر از ها نابرابريانواعي از  چه آميز عدالت ةجامعكه در يك 

 هـايي  تفاوت كه طوري بهداشته باشند،  وجود توانند مي اي  اندازهتا چه حد و  ها نابرابري
 ,Sarkar(حرمت انساني تعـارض نداشـته باشـند؟     با كنند ميشهروندان ايجاد  ميانكه 

2006: 228.( 
مستقيم درصدد نقد و بررسي مفروضات اخلاقـي علـم اقتصـاد    طور  بهالبته اين مقاله 

كه بـا تعريـف حـق معـاش     شود  مينيست، اما با توجه به اهميت موضوع عدالت سعي 
از ايـن  گفتـه   هاي پيش پرسشعنوان حق اساسي انسان در نظام اقتصاد اسلامي، پاسخ  به

  .منظر بررسي شود
  
  گرا به علم اقتصاد رويكرد صورت 1.2
و نفـع شخصـي،    شناختي روشودن علم اقتصاد بر مفروضاتي همچون فردگرايي ب مبتني

 اخلاقي هاي زمينهبا كدامين پس  و اي جامعهپديدارهاي اقتصادي در چه  كه اينفارغ از 
 پديدارهاي بيني پيشتوضيح و  در اقتصادي هاي نظريهاز سويي از توفيق  اند، يافتهتحقق 

تنـزل   گرا صورت هايي مدل به را اقتصادي هاي نظريهاز سوي ديگر  و كاهد مي اقتصادي
بـه علـم اقتصـاد را     )formalist view( گـرا  صورت نگرش روزنبرگ الكساندر. دهد مي

 ـ يهـا  يتئور ديتول در اقتصاددانان كه رديگ يم جهيچنين نت و كند يمتحليل   ـ يتجرب  اي
 ).Rosenberg, 1992: Ch. 8( اند نداشته يقيتوف ،يتجرب يواقع يدارهايپد يبرا يحيتوض
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 يتكـامل  يشناس ـ سـت يزيـا   كيكلاس كيزيروزنبرگ اقتصاد خرد را به هندسه و نه ف
)evolutionary biology( ـاز ديدگاه او نظر كند؛ يم هيتشب   از يا مجموعـه اقتصـادي،   ةي

 »ياقتصـادورز  علـم « نيتمـر  و است، يرتجربيو غ يانتزاع )axioms( موضوعة اصول
)doing economics (ها هيفرضو  ايهمانا استنتاج قضا )theorems( اصول موضوعه  نياز ا

 ).Sarkar, 2006: 227(است 
به علم اقتصاد ياد شد، اصول موضـوعه از   گرا صورت نگرش توصيف در آنچه بر بنا

اصول موضوعه همچنـين در  . 1برخوردارند اقتصادي هاي نظريه توليد در بديل بياهميتي 
. هسـتند  برخـوردار  اقتصاد علم از بيشتر اگرنه برابر، اهميتي ازاقتصادي  هاي نظامتعريف 
 واسـطة  بـه يك جامعـه   كههاست  و تكنيك اصول ازاي  اقتصادي مجموعه نظام چراكه

 Britannica Online( كنـد  مـي  سازماندهي را اقتصادي منابعو تخصيص  مالكيت ها آن

Encyelopedia.( اقتصادي متفاوت دربارة موضوع نهادهاي  هاي از اين رو، فروض نظام
دربـارة   هـا  آن متعـارض  حتي و متفاوت هاي گذاري سياستاجتماعي و دولت موجب 

تخصيص منابع، توزيع درآمد، عدالت، و  همچون اي عمدهمسائل اجتماعي و اقتصادي 
تحليل اصـل   ،)positivistic( گرايانه اثبات باورهاي بنابر اگر حتي بنابراين،. شود ميرفاه 

دربـارة   تحليـل اعتبـار ايـن    گيـرد، موضوعي از ساختار علم اقتصاد مورد ترديد قرار 
  .نيست مناقشه مورد ـ بنابر تعريف نظام اقتصادي ـ اقتصادي هاي نظام

  
  روش اصل موضوعي 2.2
فلسفة علم آمده است كه نظام اصل موضوعي مطلوب بايد از يك نظم  المعارفةدائر در

نظـام   كـه  اينصريح برخوردار باشد، يعني ) logical-deductive order(قياسي  ـ منطقي
فرض ضروري نباشد،  گونه هيچاصل موضوعي بايد كامل باشد، به اين مفهوم كه فاقد 

 ,Sarkar( نباشـد  زائدي و مهمل فرض گونه هيچو نيز ساده باشد به اين معنا كه شامل 

2006: 357.(  
براي دستيابي به اين هدف روشي ) 1943 -  1862( آلماني دان رياضيهيلبرت  ديويد

مستقل يا وابسـته   منطقاً گزاره، يك كه كند استدلال توانست آن واسطة بهابداع كرد كه 
از  منطقـاً  Sگـزارة معـين   : چنـين اسـت   اصلي ايدة. هاست گزارهبه مجموعة معيني از 

اگر ساختاري وجود داشته باشد كه در آن   است، مستقل  S1, S2,…, Snهاي گزارهمجموعة 
تحقق نيابـد يـا صـادق     Sتحقق يابند يا صادق باشند، ولي   S1, S2,…, Snهاي گزارهتمام 
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اما اگر چنـين سـاختاري وجـود    . تحقق يابد يا صادق باشد Sنباشد، و در عوض نقيض 
نيز تحقـق   S يابد، ميتحقق  S1, S2,…, Snكه  ساختارهايي ةهمنداشته باشد، يعني اگر در 

ايـدة چنـين   . اسـت   logical consequence(S1, S2,…, Sn( منطقـي يـك نتيجـة    Sيابد، 
اسـت؛ ايـن ايـده    ) يافتن شود اگر صدق جايگزين تحقق(ساختاري، هستة نظرية مدل 

 axiomatic(همچنين جزء اصلي آن چيزي است كه هيلبـرت روش اصـل موضـوعي    

method( خواند مي )Sarkar, 2006: 357.(  
 اصـل  روش همچنـين  و اقتصاد علم در اخلاقي هاي ارزش نقش دربارة آنچه بنابر

 مكاتب يا الهي هاي بيني جهاناز  برخوردار هايي جامعههنگامي كه  شد، ياد موضوعي
 متفـاوتي  اقتصـادي  هـاي  نظـام  و ها نظريهملي مختلف، با  هاي فرهنگ حتي و فكري
و اصـول   ها قابل طرح است كه آيا فرض منطقاً پرسش اين همواره شوند، مي رو روبه

 شـدة  پذيرفتـه اقتصـادي بـا مبـاني و اصـول ارزشـي       هاي نظام و ها نظريهموضوعة 
 نظريـه  به دستيابي براي ديگر بيان به. خير يا دارد سازگاري ها، فرهنگ و ها بيني جهان

فرهنگ ملي خاص، بايد ميان اصـول   و بيني جهان درخور و متناسب اقتصادي نظام يا
 نظـام  مبـادي  و موضـوعه  اصـول  و سـو  يك از فرهنگ و بيني جهانو مباني ارزشي 

  .باشد برقرار كامل سازگاري و هماهنگي ديگر، سوي از اقتصادي
اي برگرفتـه از   موضـوعه بود براي كاوش دربارة مبادي و اصـول  اي  انگيزهاين نكته 

اقتصادي، چهارچوبي براي هاي  فرضيهبيني اسلامي كه با ارائة اصل و مبنايي براي  جهان
بدين منظور . تعريف نظام اقتصادي فراهم آوردكم  دستبررسي پديدارهاي اقتصادي يا 

دربـارة  با استفاده از روش و منطق اصل موضوعي، نخست تعريف مختصر و مسـتندي  
سـپس  . شـود  مـي اسلامي بيـان  بيني  جهاناني انسان و غايت آفرينش وي از اصول و مب

و . شـود  مـي استنتاج منطقي لوازم و مقتضيات چنين اصولي در زمينة اقتصادي تحليـل  
عنوان يك اصل موضوعة نظام اقتصاد اسلامي،  به» حق معاش«سرانجام جوانب مختلف 

  .شود ميبررسي 
  

 سزاواري حق معاش. 3

. 2)29 -  28: حجر(از روح خويش در او دميد خداوند انسان را از گل خشكيده آفريد و 
هدف آفرينش انسان را عبـادت اعـلام    قرآن. جسم و روان است از اي آميزهپس انسان 

 نيسـت  نهفتـه  خـواب  و خـور  در وي رسـالت رو  ايـن از . 3)56الـذاريات،  ( كند مي
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 /1 :1376حكيمـي،   ← ؛81 /3 :عبـده  ،البلاغـه  نهـج  ؛971 :الاسلام فيض ،البلاغه نهج(
جا كه عبادت انسان از شئون روحي و معنوي اوست، ارزش آدمي بر بعـد   از آن. 4)388

خداوند نه براي وجود مادي انسـان، بلكـه بـراي    . 5)29 :حجر(روحاني او استوار است 
دميدن روح خويش كه حامل تمام فضايل است، فرشـتگان را بـه سـجده فـرا خوانـد      

سـاز تكامـل آن    زمينهجسم انسان در خدمت روح اوست تا . )23 /8: 1362طباطبايي، (
، تن آدمي بايد سلامت و پايـدار باشـد تـا تعـالي روح در دامـن آن      ترتيب بدين. باشد
  .پذير شود امكان

حكيمـي،   ← ؛74 /3: 1362مجلسـي،  (انسان به طور تكويني محتاج آفريده شـده  
 ← ؛287 /6: 1339كلينـي،  (و نيازمند خـوراكي و آشـاميدني اسـت    6)394 /1: 1376

تـأمين   بنابراين، بقا و سلامت تن و روان آدمي منـوط بـه  . 7)223 /3: 1376حكيمي، 
كه هدف آفرينش نوع انسـان كمـال و تعـالي روح     اينبا توجه به . وي است» معاش«

، نـاگزير آنچـه كـه حيـات     يابد مياست، و اين كمال در بستر ماده و جسم او امكان 
هدف و مقصود معاد اسـت، و معـاش    .شود برآوردهبسته است، بايد جسماني بدان وا

چراكه اگـر نـان نباشـد    . )324 /1: 1362غزالي، (كردن اسباب معاد است  فراهمبراي 
 /6 ؛73 /5: 1339كليني، (داشتن، و انجام واجبات مقدور نخواهد بود  روزهنمازگزاردن، 

ساختن بر  پيشهو شكرگزاري، تقوي، و عمل صالح . 8)226 /2: 1376حكيمي،  ← ؛287
مترتب است كه ماية زنـدگي و پايـداري بـدن اسـت     ) و ديگر نيازهاي انسان(خوراك 

  .9)222 -  3/ 3: 1376حكيمي، (
اين است كـه شـرط لازم تحقـق     معاش تأمينبنابراين تنها ملاك لزوم  رو، اين از

معاش ابزاري براي معاد است كه انسان را بـر آن يـاري   . باشد ميهدف خلقت انسان 
كه  اي گونهو اهمال در تشريع روابط اقتصادي به ) 138/ 3: 1340فيض كاشاني، ( دهد مي

 غـرض  نقض اين و سازد مي ممكن غيرآدمي را برآورده كند، دستيابي به هدف را مايحتاج 
. پس هر انساني از حق معاش برخوردار اسـت . به دور تعالي باري قدس ساحت از و است
 19: حجـر  ؛10: اعراف(آمدن معايش مردم در زمين اشاره رفته  بارها به فراهم كريم قرآندر 

 هر حق كنندة بيان كه 11)32: زخرف( است شده تأكيدبر تقسيم معايش ميان آنان  و 10)20 - 
 بـراي  اساسـي  حقـي  ايـن . اسـت  زنـدگي  گـذران  ابـزار  و معاش از برخورداري در فرد

گفتـه   آنچـه  بنابر. است گرفتهعهده   بههدف آفرينش انسان  بنابر تعالي باريكه  هاست انسان
 هـدف  كـه  ايـن شد سزاواري حق معاش براي انسان، بر چهار مقدمه استوار است؛ نخست 
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 كمـال  به نيل براي لازم شرط انسان مادي حيات دوم،. اوست معنوي تكامل انسان، آفرينش
 كه اينمادي اوست، و چهارم  هاي نيازمنديتأمين  مستلزم انسان حيات سوم. اوست روحي
  .است قبيح تعالي باري سوي از غرض نقض
  

 ها در حق معاش برابري انسان. 4

ارزش انسان در بعد روحاني او نهفته است، و ملاك برتري آدميان بـر يكـديگر، ميـزان    
ــ از دوران حضـرت    مـردم . به كمال معنوي اسـت تقرب به هدف آفرينش و دستيابي 

، نه هيچ عربي بر عجم برتري دارد و نه هـيچ  اند شانههاي  دندانهـ بمانند  تا حال )ع(  آدم
با وجود تصريح به اين ملاك . 12)125 /5: 1376حكيمي، ( تقوي به مگر سياهسرخي بر 

 يك هيچبراي استحقاق حق معاش،  يادشده استنتاج هاي مقدمهاز  يك هيچبرتري، اما در 
از كمالات معنوي از قبيل تقـوي، سـبقت در اسـلام، و مبـارزه در راه آن نـه مـلاك       

و نه معيار برتري و اولويت افراد در حـق معـاش محسـوب     رود مي شمار  بهاستحقاق 
 امكانـات  از مندي بهرهحقي براي افراد در  گونه هيچاز اين رو كمالات معنوي . شود مي

  .كند نميند، ايجاد ا از حق معاش كه همه در برابر آن يكسان تر افزون مادي،
 آورنـدگان  اسـلام . فضيلتي بر يكديگر ندارند گونه هيچاز بعد مادي  ها انسان بنابراين،

ميان  افراد فضايل و شود ميطور مساوي ميان آنان تقسيم  به المال بيت اند، اسلام فرزندان
/ 8: 1339كلينـي،  (و خداوند دنيا را پاداش پارسايان قرار نداده . خود و خدايشان است

 شـود،  مـي  رفتـار  مرد يك فرزندان سان هب آنان با ،13)126/ 5: 1376حكيمي،  ← ؛361
 است، كمال بيديگري كه ضعيف و  براز آنان به لحاظ فضل و شايستگي خود  يك هيچ

كـه   كسـي چنين بود، بـر خـلاف آن   ) ص(نت پيامبر گرامي س. در ميراث برتري ندارد
به خاطر اين كه خداوند آنان را به سوابقشان در اسلام فضيلت بخشـيد، در مـال   : گفت

 حضرت. 14)133/ 5: 1376حكيمي،  ← ؛81، 11/ ج: 1347 ،عاملي  حر( دهم ميبرتري 
 غـلام  بـا  او حق برابري به نسبت انصاري شخص اعتراض به پاسخ در) ع(  مؤمنان امير
كه در كتاب خدا فضلي براي فرزندان اسماعيل بر  فرمايد مي المال بيتاز  آزادشده، تازه

بودن امـوال اشـاره    المال بيتحضرت در مقام پاسخ، به ويژگي . فرزندان اسحاق نديدم
در حقوق  ها تمام انسان قرآنكه در  فرمايند ميبلكه به يك اصل قرآني استناد  كنند، نمي

حكيمـي،   ← ؛69/ 8: 1339كليني، (برابرند، خواه اسماعيلي باشند خواه اسحاقي  همبا 
 ملكـوت  بـه  دسـتيابي  شـرط  قدسي، حديث در تعالي باري و. 15)130 -  129/ 5: 1376
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: 1363 ،قمـي ( است داده قرار دنياييدر حقوق ديني و  ها انسان برابري درك را خويش
در حق معاش با يكديگر  ها انسان ةهمبنابراين . 16)124 /5: 1376حكيمي،  ← ؛179 /2

  .نيست سزاوارتر ديگري از كس هيچبرابرند، و 
هـا و   خواسـته حق معاش كدامين : كهشود  ميهايي از اين قبيل مطرح  حال پرسش

 بـه توان تحت شمول حـق معـاش    ميخواهشي را  ؟ آيا هركند تأمين مياحتياجات را 
حق تأمين آورد؟ آيا مايحتاج انسان در تمام عصرها يكسان است؟ آيا كم و كيف شمار  

ها در حق معاش با تفاوت در رزق و روزي  معاش افراد همسان است؟ آيا برابري انسان
ها، بحث را با تعريف معاش و رزق  گويي به اين پرسش پاسخآنان سازگار است؟ براي 

  .كنيم ميو رابطة آن دو آغاز 
 

 ريف حق معاشتع. 5

كـه تكامـل   شـود   مـي جا ناشي  معاش انسان از آنتأمين بنابر آنچه گذشت، ضرورت 
نيل به كمال اقتضا دارد كه سطح اقتصادي زندگي . نيستپذير  امكانمعنوي او بدون آن 

باشد كه هر گونه مانع مادي را برطرف كند، و زمينـه را بـراي   اي  مرتبهافراد جامعه در 
حق معاش انسان در حقيقت، هدف نظام اقتصادي تأمين  .فراهم سازددستيابي به هدف 

در واقـع، اهـداف   . خـورد  مـي راستاي تحقق هدف آفرينش رقـم   در كهاسلام است 
نظام اسلامي و از آن ميان زيرسيستم اقتصـادي، توسـط هـدف غـايي     هاي  زيرسيستم

هـدف نهـايي،   تـأمين  به عبارت ديگر ملزومات مادي و دنيوي . شود ميخلقت تعيين 
  .دهند مياجزاي معاش آدمي را تشكيل 

ابـن  ( كنـد  مـي معرفـي  » نياز«و  »ضرورت« ةمشخصخلدون معاش را با دو  ابن
از اين رو، كلية مقولات اقتصادي كه تحقق كمال انسان بدان ). 754 /2: 1362خلدون، 

 تقسيم دسته دو به كلي طور به توان مياين مقولات را . وابسته است، بايد برآورده شود
 تاسنيازهاي فردي، نيازهايي زيستي . »اجتماعي هاي ضرورت« و »فردي نيازهاي«: كرد
ارسـطو در تعريـف   ). Soper, 1981: 16( است ضروري جسماني حيات ادامة براي كه

 شرايط مينأتهنگامي كه زندگي يا وجود، بدون  نويسد ميبودن  خود از لازم يا ضروري
بنـابراين، نيازهـاي   ). Soper, 1981: 11( هستند لازم شرايط اين باشد، غيرممكن خاصي

 است، وابسته بدان جسماني حيات ادامة كه زيستي مقولاتي عنوان به توان ميفردي را 
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  ).Soper, 1981: 17( كرد معرفي جسماني، ارگانيسم مجدد توليد عنوان به يا و
با توجه به ثبات ساختار زيستي انسان، نيازهاي فردي آدميان در هر زمان و مكـاني  

توان بـه سـه گـروه خـوراك، پوشـاك و مسـكن        مينيازهاي فردي را . يكسان است
فرمايد كـه مبـادا شـيطان شـما را از      ميخداوند خطاب به آدم و حوا . بندي كرد دسته

در بهشت نه گرسنه شوي و برهنه ماني،  چراكه. بهشت براند و به سختي و زحمت افتيد
شدن از بهشت  بيرونيعني . 17)119 -  117: طه(و نه تشنه شوي و گرماي آفتاب خوري 

نياز انسان به آب و غذا، لباس و مسـكن را در  تأمين و زندگي زميني سختي و زحمت 
الصفا نيز نيازهاي اساسي انسان را همـين   اخوان). 220 /14: 1362طباطبايي، (پي دارد 

  ).285 -  284 /1: 1405 الصفا، اخوان( اند كرده بندي دستهگونه 
عنوان ملاكي براي تبيين مفهوم  به» وابستگي ادامة حيات جسماني«با توجه به مفهوم 

بشري چنانچـه  هاي  خواسته. آورد شمار   بهنياز بشر توان  نميرا اي  خواستهواژة نياز هر 
به مواردي تعلق گيرد كه تداوم زندگي جسماني انسان بدان وابسته است، ناشي از يك 

. رود شمار مي  بهنياز اساسي است، و در غير اين صورت يك خواهش و ميل شخصي 
قرار داد و بر اساس ايـن  » معاش«تحت عنوان توان  نميبنابراين، هر خواسته و ميلي را 

انواع نياز بر پاية تعريفي كه از اين مفهوم ارائـه شـد،   . زامي دانستآن را التأمين حق، 
تـأمين   هاي شخصي در آن راه ندارد، لـيكن شـيوة   مشخص و فراگير است و خواهش

همگام با پيشرفت يـا  . متفاوت است  ها و اعصار، ها به علت اختلاف شرايط، فرهنگ آن
هـا، نظـام    و سـقوط تمـدن  و اقتصادي جوامـع، و ظهـور    اجتماعيانحطاط فرهنگي، 

گردد و شـكل و محتـواي بـرآوردن نيازهـاي فـردي انسـان        مياقتصادي آنان متحول 
، ولـي  گيـرد  نمـي  گرچه اين تحول اصل نيازهاي اساسـي را دربـر  . شود ميدگرگون 
  .سازد ميها را مانند ساير ابعاد نظام اجتماعي دستخوش تغيير  آنتأمين چگونگي 

نيازهـاي فـردي،   شـيوة تـأمين   دگرگوني و افت و خيزهاي جوامع علاوه بر تغيير 
در . زننـد  ميو شرايط افراد دامن ها  جامعهرا نيز به مقتضاي » هاي اجتماعي ضرورت«

راستاي تحقق هدف آفرينش و بر پاية تعريفي كه از معاش ارائه شد، روابط و شرايط 
كه صرفاً از ماهيت اجتماع سرچشمه آورد  ميد عيني حاكم بر جوامع، الزاماتي را پدي

از شرايط واقعي جوامع ناشـي    چنين الزاماتي را كه در راستاي تحقق هدف،. گيرد مي
هاي اجتماعي نه تنها با تحـولات   ضرورت. ناميم مي» هاي اجتماعي ضرورت«شود  مي

ايط افـراد  ، بلكه بسته به موقعيت و شـر شود ميدگرگون ها  جامعهـ اجتماعي  فرهنگي
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به عنوان مثال، حمل و نقل جوامع شهري در جوامع متمدن . تواند متفاوت باشد مينيز 
هـاي   ضـرورت  امري نيست كه بتوان از ضرورت آن چشم پوشـيد، و اصـولاً    امروز،

همچنين شرايط اجتماعي . اجتماعي براي يك شهرنشين با يك روستايي يكسان نيست
بنـابراين  . آن خـانواده متفـاوت اسـت    ديگر اعضاي بزرگ يك خانواده با هر يك از 

  .هاي اجتماعي متناسب با زمان و مكان، و بسته به شرايط فرد متفاوت است ضرورت
  

  سطح معيشت. 6
 هاي ضرورت هم و فردي نيازهاي هم تأمينتوجه به آنچه ياد شد، حق معاش  با

هر چند حد و مرز مفهوم معاش ثابت و روشن است، ليكن . گيرد مياجتماعي را دربر 
مصاديق معاش افراد هر جامعه . مصاديق آن با توجه به شرايط زمان و مكان در تغييرند

 شاخص حقيقت در معيشت سطح. شود ميبر پاية سطح معيشت آن جامعه تبيين 
يك جامعه در  هاي محدوديت و امكانات مجموعة اساس بر كه است زندگي استاندارد
از اين رو، با . شود مياجتماعي، مشخص  هاي ضرورت و فردي نيازهاي تأمينراستاي 
 اجتماعي هاي ضرورت تفاوت و جوامع هاي محدوديت و امكانات بودن نسبيتوجه به 

 و جامعه شرايط به بسته عصري هر در. نيست يكسان همواره مردم معيشت سطح آنان،
 تأمينآن، شاخص سطح معيشت كه مبين شيوه و كيفيت  هاي محدوديت و امكانات
  .شود مي تعيينو ضروريات است،  نيازها

در توصيف شرايط اقتصادي و سطح معيشت مردم كوفـه  ) ع( مؤمنانامير  حضرت
زير سايبان نشيمن  خورد، ميكمترين آنان گندم  كه فرمايند ميدر عصر ولايت خويش 

/ 5: 1376حكيمـي،   ← ؛327/ 40: 1362، مجلسـي ( نوشـد  مـي دارد و از آب فرات 
 منـد  بهرهافراد كوفه از آن  ترين ناتواناين بيان به سطح معيشتي اشاره دارد كه . 18)175
 هـاي  ضـرورت  و فـردي  نيازهـاي  يعني آن، حداقل در همواره معيشت سطح. اند بوده

با رشد و شـكوفايي شـرايط اجتمـاعي و    . ماند نميراكد  شيوه، ترين سادهاجتماعي به 
الهي نه تنها بر بندگان حرام  هاي نعمت چراكه. كند مياقتصادي، سطح معيشت نيز ترقي 

: اعـراف ( سـزاوارترند  هـا  آن از استفاده در مسلمانان و مؤمناننگشته، بلكه نيكوكاران، 
 زمـان  اقتصادي وضعيت با) ع(  مؤمنان  امير و) ص(  پيامبر عصر اقتصادي شرايط. 19)32

 دوره دو ايـن  در معيشت سطوح رو اين از. است متفاوت) ع( صادق جعفر امام حيات
 تفـاوت  دربارةدر پاسخ به اعتراض سفيان ثوري ) ع( صادق جعفر امام. نيست همسان
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به اختلاف سطوح معيشـت  ) ع(  مؤمنانو امير ) ص( اكرم پيامبر پوشش با ايشان لباس
كلينـي،  ( كند ميعصرها كه ناشي از سختي و كمبود، يا فراواني و آباداني است، اشاره 

بنابراين، سطح معيشت جامعـه در هـر   . 20)184/ 6: 1376حكيمي،  ← ؛65/ 5: 1339
آن زمان تعيين  هاي محدوديت و امكانات و اقتصادي ـ اجتماعي شرايط پايةعصري بر 

  .شود مي
 سـبد  يـك  بر معاش حق مختلف، هاي زمان در معيشت سطح تفاوت به توجه با
 هـا  انسـان  همة چه گر سخن، ديگر به. ندارد دلالت ثابت و مشخص مصرفي كالاي

كـه در   هايي انسان مصرفي كالاي سبد ليكن برابرند، يكديگر با معاش حق اصل در
حق معاش انسان حقـي اسـت كـه    . متفاوت است كنند، مياعصار مختلف زندگي 

از سبد كالايي مطابق سطح معيشت همـان عصـر را فـراهم     فرد هر مندي بهرهامكان 
 معـاش  تأمينبر پاية همين حق است كه براي افرادي از جامعة اسلامي كه از . كند مي

ند، پرداختي به نام زكات نهاده شده تا امكان پيوستن آنـان را بـه سـطح    ا خود ناتوان
 ← ؛369/ 2: 1339اربلــي،  ؛444/ 6: 1339كلينــي، ( ســازدمعيشــت مــردم فــراهم 

 جامعـه  معيشت سطح به نيازمندان، پيوستن لزوم بر حتي و). 148/ 6: 1376حكيمي، 
 از. 21)151/ 6: 1376حكيمـي،   ← ؛159/ 6: 1347 عـاملي، حر ( است شده داده فتوا
 زكـات  پرداخت در است، نهفته نيز اجتماعي هاي ضرورت معاش، حق در كه جا آن
: 1401 خميني،امام ( شرف و) 115/ 6: 1376حكيمي،  ←( حال سزاواري افراد، به
 و فـردي  نيازهـاي  بـر  معـاش  حـق  بـودن  مبتني. شود مينيز لحاظ ) 334 - 333/ 1

 توجـه  شايان بسيار هستند، ارزيابي قابل و واقعي اموري كه اجتماعي هاي ضرورت
  .است

با  كه  ـفردي تكويني نيازهاي ركن دو بر اسلام ديدگاه از معاش كه اين سخن حاصل
 ـ اجتماعي هاي ضرورت و  ـشود ميمشخص  ها آن تأمينوابستگي ادامة حيات به  كـه   ـ

 ـ است هدف تحقق راستاي در جامعه عيني شرايط و روابط از ناشيالزامات  اسـتوار   ـ
اگر . يابد نمي رسميت اي  انگيزهاز دنيا، با هر خواسته و  انسان مندي بهرهپس حق . است

 تـأمين خواسته با مشخصه و مقوم نياز يا ضرورت تطابق داشته باشد، حق است و بايد 
 باشـد،  خـواهش  يك تنها و نشود ناشي ضرورت يا نياز از خواسته چنانچه ولي. شود
  .كند نمي ايجاد حقي
اجتماعي وي، ملاك  هاي ضرورت و آدمي فردي تكويني نيازهاي اسلام، ديدگاه از
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 بـه  آن تـأمين گرچه اين امر، مبناي مشروعيت شيوة . اوست هاي خواسته تأمينحقانيت 
بـا  . معاش افراد به عهدة شريعت اسـت  حق تأمينتبيين روامندي شيوة . رود نمي شمار

 كيـف  و كم علمي، و اجتماعي فرهنگي، هاي زمينهتوجه به تحولات جوامع بشري در 
 اقتصـادي،  هـاي  فعاليـت  شيوة در تغيير. است تغيير حال در همواره معاش حقتأمين 
همگـان، در چهـارچوب    معـاش تأمين  جهت را علمي دستاوردهاي از استفاده امكان

در  علمـي  هـاي  پيشـرفت سودجسـتن از  . آورد مـي ت نظام اسلامي فـراهم  اصول ثاب
سيسـتم اقتصـادي را بيـان     اجـزاي  مـابين  فيچهارچوب اصولي كه مشروعيت روابط 

 و علـم  عامـل . دهـد  ميكارايي نظام اسلامي را در تحقق هدف غايي افزايش  كند، مي
جامعه، سـطح معيشـت را كـه     هاي محدوديت و امكانات ديگر كنار در بشري معرفت
از اين رو، واقعيت . كند ميدر هر عصري است، مشخص  معاشتأمين  شيوة كنندة تعيين

 كـالاي  سـبد  تعيين يكي است؛ تأثيرگذارخارجي از دو بعد بر تحقق عيني حق معاش 
  .آنتأمين  شيوة ديگري و معاش

 ن كم و كيـف حال با توجه به نقشي كه سطح معيشت جامعه در هر عصري در تعيي
حق معاش هر فردي دارد، ممكن است اين پرسش به ذهن خطور كند كه تفاوت تأمين 

و ولايت حضرت ) ص(مادي افراد حتي در دوران پيامبر گرامي اسلام هاي  برخورداري
بـر   كريم قرآنعلاوه بر اين، آيات متعددي در . چگونه قابل توجيه است) ع(مؤمنان   امير

به منظور توضيح اين مسـئله، در آغـاز   . گشايش يا تنگي رزق و روزي مردم اشاره دارد
  . تحليل نظام جامعه از ديدگاه اسلام ضرورت دارد

  
 نظام جامعة اسلامي. 7

ـ  ندا كه همگي در غرايز شريكـ  انسان با دو ويژگي انديشه و اختيار از ديگر حيوانات
تا انسان از هر آنچـه در پيرامـون   آورد  ميفراهم اي  ها زمينه ويژگياين . شود ميمتمايز 
در حقيقت، گرايش انسان بـه  . خويش بهره جويدهاي  خواستهبراي دستيابي به  اوست

نظر به اين گرايش نهادين آدمـي نسـبت بـه    . تسخير اشيا نتيجة اين دو ويژگي اوست
ها و زمين است براي شما تسخير  آنچه در آسمان: فرمايد ميتسخير اشياست كه خداوند 

ها با يكـديگر از ايـن گـرايش ذاتـي      روابط انسان) 42 /2: تا بي العاملي، الجبعي( كردم
 :جاثيـه (گيرنـد   مـي مستثني نيست و براي گذران زندگي خويش يكديگر را به خدمت 

لحـاظ    بـه و خوانـد   مـي اين ويژگي انسان، آدميان را به تشكيل اجتماع فـرا  . 22)130
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 اند پنداشتهطور فطري اجتماعي  بهبرخي انسان را كه  استخاستگاه انساني اين گرايش 
  .)117 /8: 1362طباطبايي، (

جامعة انساني، همانند هدف آفرينش افـراد، چيـزي جـز عبـادت نيسـت       هدف
 همـاهنگي  و يكپارچگي انساني، جامعة هدف وحدت). 111/ 8: 1362طباطبايي، (

 ؛92: انبيـاء ( اسـت  جامعـه  وحـدت  متضـمن  كه دارد پي در را آن اجزاي و افراد
 بـود  خواهـد  يكـي  نيـز  سـرانجام  و بود، يكي آغاز در انساني جامعة. 23)52: مؤمنون

به عبارت ديگر جامعة انساني از ديـدگاه اسـلام نظـامي    . 24)213: بقره ؛19: يونس(
منسجم است كه بر پاية روابط متقابل مشخص و مستحكم افراد براي نيل به هـدفي  

 ؛201 -  200: 1384 شـعبه،  ابـن ( اسـت  مـردم  بـه  مـردم پايداري . كند مييگانه عمل 
، 93: 1362مجلسي، ( است نيازمند مردم كمك به كسي هر ،25)159/ 6: 1376 حكيمي،

از مـردم نيسـت، مـردم     نيـاز  بيفردي  هيچو  ،26)158/ 6: 1376حكيمي،  ← ؛325
 /6: 1376 ،حكيمـي  ← ؛635/ 2: 1339كلينـي،  ( انـد  وابسـته ناگزير بـه يكـديگر   

159(27.  
. گيـريم  ميجا براي تبيين نظام جامعه از ديدگاه اسلام از مفهوم سيستم كمك  در اين

از عناصر كه با هم روابط متقابـل دارنـد و   اي  مجموعهبه عنوان توان  مييك سيستم را 
چراكه اگر اجـزاي يـك   . )77: 1366برتالنفي، (تعريف كرد   داراي هدف معيني هستند،

كه هر يك از اجـزا بـه   شود  ميسيستم مرتبط نباشند، در صورتي هدف سيستم برآورده 
در اين صورت . آن برخوردار باشدتأمين  توانايياز ديگر اجزا، از نياز  بيطور مستقل و 

را تحقـق  اي  يگانـه ها را در هم آميـزد و سيسـتم    وجود ندارد تا آن پيوندي ميان اعضا
بدين ترتيب هر يك از اجزا، يك سيستم خواهد بود و به تعـداد اجـزا، سيسـتم    . بخشد

باطي غيرواقعـي  توان تصور كرد، ارت ميارتباطي كه در اين حالت . وجود خواهد داشت
و صوري و وحدت حاصل از آن وحدتي مجازي اسـت؛ وحـدتي همچـون وحـدت     

كه ارتباط و پيونـدي  آيد  ميبنابراين، هنگامي يك سيستم پديد . از آجراي  پشتههاي  دانه
 اجـزا بـراي   ةواقعي، اجزاي آن را به يكديگر درآميزد؛ آميزشي مبتني بر نيازهاي دوسوي

  .سيستم آرماندستيابي به هدف وجودي خود و تأمين 
خصوصـيات   از اي جامعـه به روابط متقابـل افـراد جامعـة اسـلامي، چنـين       نظر

 طريــق از صــرفاً آن خصوصــيات كــهمعنــا   بــدين. برخــوردار اســت» ســاختماني«
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 نيـز  بافتـه  هـم  درون خاص روابط به و نيست توضيح قابل منفرد اجزاي خصوصيات
 شناسـايي  نيـز  »روابط« اجزا، بر علاوه بايد ها آن درك براي رو، اين از. است وابسته
بنابراين ويژگي، جامعة اسلامي سيستمي است كـه  ). 77 -  76: 1366برتالنفي، ( شوند

اين سيستم مانند يك . شود نميخلاصه  آن دهندة تشكيلدر حاصل جمعِ سادة اجزايِ 
جزء، موجب تغييـر اجـزاي ديگـر و همچنـين كـل       هرتغييرات  كه كند ميكل عمل 

و  اسـت  پـذيري  جمـع داراي خصوصـيت   كـه  اي بافتـه  همبرخلاف . شود ميسيستم 
 بـدين  پـذيري  جمعخصوصيت . تغييرات كلي آن با مجموع تغييرات اجزا برابر است

 جداگانـة  عناصـر  گـذاردن  هم روي از گام، به گام تواند مي بافته هم يك كه معناست
 بر و است يكي بافته  هم بيرون و درون اجزا، خصوصيات چراكه. شود ساخته نخستين
به خصوصيات عناصر جداگانة آن تجزيه  كاملاً توان ميرا  بافته هم خصوصيات عكس
 اي رابطـه  گونه هيچميان عناصر آن  كه كند مي صدق هايي بافته هماين امر دربارة . كرد

بنابراين گرچـه از نظـر   ). 89: 1366برتالنفي، ( شوند ميناميده » توده«نيست و  برقرار
نهفته اسـت   انسانو اختيار  انديشه هاي ويژگياجتماع در  تشكيل منشأوجودشناسي، 

جامعه هستي خـود را گـرودار هسـتي افـراد      و شود ميكه در افراد اين نوع يافت 
 جامعه ها، سيستمبر پاية تئوري  شناختي، معرفت و شناسي روشاست، ليكن از لحاظ 

جداگانـة افـراد    رفتارهـاي  و هـا  هويـت  سادةهويت و رفتاري غير از مجموع  داراي
  .خويش است

بنابر تعريف، سيستم از مجموعة عناصري تشكيل يافته است كه صراحتاً دال بـر  
يعني هر . يكي از خواص كثرت، غيريت است. آن استدهندة  تشكيلكثرت اجزاي 

 /4: 1366طباطبـايي،  (كثيري از آن روي كه كثرت دارد وحـدت نخواهـد داشـت    
از اين رو، . ناگزير هر كثرتي، حداقل ناظر بر يك وجه افتراق و تفاوت است. )292

تفاوت افراد، مختلف باشد، ليكن اصـل آن  منشأ در يك اجتماع گرچه ممكن است 
بـراي  . تكويني يـا اختيـاري باشـد   تواند  ميها  اين تفاوت. ابت و گريزناپذير استث

ها در جانداراني كه به شـيوة اجتمـاعي    از پديدة تفاوت افراد و گروهتوان  مينمونه 
هـاي   شاهدي است بر تفـاوت  ها هو مورچ هاحيات زنبور. ، ياد كردكنند ميزندگي 

هـاي مختلفـي را در    هاي متفاوت كه نقـش  هتكويني بارزي بين افراد متعلق به گرو
هـاي جامعـة انسـاني، بـر      تفاوت افراد و گـروه . كنند اجتماع جانوري خود ايفا مي
از تواند  ميو شود  نميتكويني محدود هاي  ناهمگوني به ،خلاف اجتماعات جانوري
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تحقق لازمة هاي تكويني انسان،  پس تفاوت. اختيار و ارادة انسان نيز سرچشمه گيرد
هـاي   ويژگـي هاي اختياري بشـر، از لـوازم و    تفاوتهمراه   بهامت واحده است كه 

  .اختيار و انديشة آدمي است
كه با شرايط   از عضوهاي گسسته از يكديگر،اي  مجموعهبنابراين، جامعة انساني با 

همانندي به دنيا آيند، در محيط يكساني رشد كنند، و پس از دسـتيابي بـه سـطحي از    
چراكه كل همواره . تكامل فردي خويش از گردونة حيات برون رانده شوند، برابر نيست

اسـت  اي  جامعـه و جامعة اسـلامي،  . )77: 1366برتالنفي، (بيشتر از مجموع اجزاست 
دار توانايي، استعداد  ها ميراث انسان. متنوع و متحول و در عين حال هماهنگ و منسجم
. كنند ميـ فرهنگي مختلفي رشد و نمو  و امكانات متفاوتي هستند و در فضاي اجتماعي

ها را بـيش از پـيش    هاي اختياري افراد نيز دامنة ناهمگوني انسان افزون بر اين، تفاوت
ها در ساية هدف واحدي كه همـة   ها و كثرت ليكن همة اين اختلاف .دهد ميگسترش 

هـا بـه يكـديگر     افراد و گروهدوسوية و پيوند ژرفي كه بر نياز گيرد  ميجامعه را دربر 
رفتار هر فرد با رفتار ديگر افراد در كنش و واكـنش  . رسد مياستوار است، به وحدت 

ارچوب همكـاري و همـاهنگي   هدر چاست و تحقق اهداف نهايي افراد و جامعه تنها 
با توجه به اين مقدمه دربارة ماهيت جامعة اسـلامي،  . يابد ميمنطقي عناصر نظام امكان 

و سپس با مفهوم حق معاش سنجيده و نسـبت آن  شود  مينخست مفهوم رزق بررسي 
  .شود ميدو ارزيابي 

  
  ها تفاوت رزق انسان. 8
 57: بقره( است شده تأكيدو روزي مردم  رزق گشتن فراهمبر  قرآنآيات بسياري از  در
 مختلف افراد رزق تنگي و گشايش به آيات از برخي ديگر، سوي از. 28)172 و 60 و

 از افراد ترديد بدون شد، ياد آنچه به توجه با. 29)30 :اسرائيل بني ؛26 :رعد( دارد اشاره
 اين از. نيستند يكسان زيستي امكانات و شرايط و خداداد هاي توانايي و استعداد لحاظ
و در بستر شرايط  ها يياتوان و استعداد اين وسيلة  بهدستاوردهاي مادي آنان نيز كه  رو،

فردي، اجتماعي و  هاي ويژگي. بود نخواهد همسان شود، ميو امكانات پيراموني حاصل 
مادي اعضاي جامعه  دستاوردهاي كنندة تعيينطبيعي در حقيقت از اسباب و عوامل مهم 

يا  گيرد، مي دربر را افراد مادي دستاوردهاي تنها رزق مفهوم آيا حال. روند مي شمار به
 و اجتماعي شرايط فردي، استعدادهاي جمله از آن، كنندة تعييناسباب و عوامل 
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  شود؟ ميطبيعي را نيز شامل  هاي ويژگي
آيا ). 115 /10: 1363 منظور، ابن( است كرده معني مندي بهرهمنظور رزق را ماية  ابن
است يا مفهوم فراگيرتري دارد و بـه معنـي    ءيش استهلاك و مصرف مندي، بهرهمفهوم 

رزق را به هـر دو مفهـوم ذكـر     طباطبايي هعلامبرخورداري و در اختيار داشتن است؟ 
 طـور  بـه از نظـر ايشـان   ). 137 /3 ؛376 /18 ؛49 /10: 1362طباطبـايي،  (كرده است 

 رزق اوسـت،  مندي بهرهماية  و دارد ميهر چيزي كه خداوند به انسان ارزاني  خلاصه،
هـر چيـز اعتبـاري از نـوع امكانـات       رو،  ايـن  از). 139 /3 :همان. (شود مي محسوب

بنابراين، از ). 142 /3 :همان( رود مي شمار  بهاجتماعي، مانند مال و جاه و قدرت، رزق 
معنوي و هر گونه شرايط  هاي يافتهردهاي مادي، بلكه نه تنها دستاو طباطبايي هعلامنظر 

  .شود ميكه در تحقق اين دو دركارند، رزق محسوب  اي شايستهو امكانات 
  :نويسد ميدر تعريف مفهوم رزق خلدون  ابن

آيد اگر سود آن عايد انسان شود و از ثمرة آن برخوردار  دست مي بهبهره يا حاصلي كه 
 نامنـد  مـي هاي خود خرج كند، رزق و روزي  مصالح و نيازمنديگردد و آن را در راه 

  .)755 -  754/ 2 :1362خلدون،   ابن(
اگر سود حاصل از كار و اكتساب بـه خـود آدمـي برگـردد و آن را در راه     «يعني 

). 69 -  68/ 4: 1385جعفري، (» شود ميمصالح و احتياجاتش مصرف نمايد، رزق گفته 
ركن اساسي وجود دارد كه فقدان هر يك انطباق واژة رزق را  در اين تعريف رزق، دو

بر پاية اين تعريف، منابع طبيعي كه بدون . مندي بهرهيكي كار و ديگري : كند ميمنتفي 
، از آيند شمار مي  بهمندي انسان  بهرهاي براي  وسيلهند، گرچه ا كار و تلاش افراد حاصل

بـاران كـه از منـابع طبيعـي و وسـيلة       ،قرآندر آياتي از  ليكن. مصاديق رزق نيستند
بنـابراين، كـار و   . 30)31: يـونس  ؛5: جاثيـه ( است شده ناميده رزق است، مندي بهره

 وسـيلة  عنوان بهاز تعريف واژة رزق مطرح باشد بلكه  ركني عنوان به تواند نميتلاش 
  .شود ميتلقي  ها رزق از توجهي قابل بخش براي دسترسي در

اگـر از عوامـل   «يعنـي  . اسـت مندي  بهرهف ابن خلدون از رزق، دومين ركن تعري
ننمود، آن منافع و برداري  بهرهآورده است، در راه رفع احتياجاتش دست   بهمنفعت كه 

دسـت    بهاست كه هايي  اندوختهها  ، بلكه آنشود نمياموال براي مالكش روزي ناميده 
رزق تـوان   نمـي بر پاية اين ديدگاه هر مـالي را  ). 69/ 4: 1385جعفري، (» آمده است

بـراي  . رود شـمار مـي    بـه مالـك اسـت، رزق   منـدي   بهرهناميد، بلكه اموالي كه ماية 
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بـه آيـة   تـوان   مـي ، منـدي  بهرهرزق بودن همة اموال يا شرط بودن مسئلة شدن  روشن
و قدرت تصرف،  آزاد را از لحاظ مالكيت فرد يكاستناد كرد كه يك بنده و اي  مباركه

چيـز نيسـت، و شـخص     هيچخدا بندة مملوكي را مثل زده است كه قادر بر . سنجد مي
، و او پنهان و آشكار ايم بخشيدهرا كه از جانب خود رزق نيكو به او ) باايماني آزاد و(

اين آيه دو فرد از نظر حـدود  در  31)75: نحل(ند؟ ا ها يكسان ؛ آيا آنكند مياز آن انفاق 
بنـده كـه از حـق     يكي). 229 /12: 1362طباطبايي، (اند  شدهمالكيت با يكديگر مقايسه 

نيست و ديگـري فـرد آزادي كـه از حـق      مند بهرهمالكيت و قدرت تصرف در اموال 
بـراي بيـان ايـن تقابـل و     . مالكيت و قدرت تصرف در اموال خويش برخوردار است

وجه تمايز فرد آزاد كه برخورداري از حق مالكيت و قدرت تصـرف در امـوال    توضيح
 گيـرد،  مـي  دربـر  را مال مطلق رزق، تعريف بنابراين. است رفته كار  بهاست، واژة رزق 

 رزق، اصل بيان از پس كه اينبه ويژه . خواه مصرف يا انفاق شود و خواه اندوخته گردد
طبرسـي،  (كه با عبارت انفاق آشكارا و نهان تعريـف گرديـده    ـ نيكو روزي به اشاره
و فراگيري تمـام امـوال    شود ميبر عدم تقييد رزق به مالي كه انفاق  ـ) 374 /3: 1403

 اسـتعدادهاي  و توانـايي  جمـع  از اسـت  عبارت رزق شد، گفته آنچه بنابر. دارد كيدأت
 از حاصـل  معنوي و مادي دستاوردهاي و طبيعي و اجتماعي امكانات و شرايط فردي،

  .ها آن
توجه به تفاوت اجزاي يك سيستم يگانه، و لحاظ مفهوم رزق، تفاوت رزق و  با

 تفاوت. رسد ميعنوان يك امت واحده قطعي به نظر  افراد جامعة اسلامي بهروزي 
از لحاظ توانايي و استعدادهاي فردي و شرايط و امكانات طبيعي و اجتماعي  ها انسان

جعفري، ( شود ميتفاوت دستاوردهاي مادي آنان را موجب  برند، مي سر بهكه در آن 
 ميزان اختياري عامل غيرارادي، و تكويني عوامل اين بر علاوه. 32)85 -  84 /4: 1385
  .زند مي دامن ها تفاوت اين به پيش از بيش فردي، تلاش و كار

 شده تصريح آنان روزي تنگي و گشايش و مردم ارزاق تفاوت به بسياري آيات در
ولي با وجود تفاوت مردم در ميزان رزق، همگي . 33)30 :اسرائيل بني ؛26 :رعد( است

 كه اينزمين نيست مگر  در اي جنبندههيچ . در اصل رزق و روزي با يكديگر برابرند
بنابراين ثبوت اصل رزق براي همة افراد ناظر به . 34)60 :عنكبوت( خداست بر او روزي

 معاش حق آنچه از تر افزون افراد، مندي بهرهحقي است كه همان حق معاش است و 
  .است رزق از برخورداري در آنان تفاوت از ناشي كند حكم
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 حـق  در هـا  انسان برابري كه گفت توان مي يادشده پرسش به پاسخ در رو، اين از
 در هـا  انسـان  كـه  حـالي  در. نيست ناسازگار روي هيچ به آنان رزق تفاوت با معاش
 هاسـت  آن معاش حقتأمين  براي كه رزق اصل در اند، متفاوت يكديگر با رزق مقدار

رو با وجود آيات بسياري كـه تفـاوت آدميـان را در رزق     اين از. برابرند همديگر با
 همـه  بلكه ندارد، وجود معاش حق در ها انسان تفاوت بر دال اي آيههيچ  كند، ميبيان 
 »كلـي  وحـدت « معـاش  حق منشأزيرا . دارند تأكيددر اين باره  ها انسان مساوات بر

 گونـه  هـيچ  بـدون  »كلي وحدت« اين آحاد از يك هر پس. است انسانيت يعني افراد
 افـراد،  رزق تفـاوت  خاسـتگاه  كه آن حال. بود خواهد برخوردار حق اين از تبعيضي
بنابر آنچه . شخصي آنان است هاي ويژگي و اختيار چون عواملي و آنان عددي كثرت

معيشت شما و «: آمده است كريم قرآندر . رود مي شمار  بهياد شد، معاش نيز رزق 
با توجه به . 35)20 -  19: حجر(» در زمين قرار داديم دهيد، نميشما رزق  كهآنان را 

 دسـتيابي  واسـطة  كـه  افرادي به و دارد اشاره همگان معاشتأمين  به شريفه آية كه اين
 نيز معيشت كه گيريم مينتيجه  كند، مياطلاق  دهنده رزق اند، خويش معيشت به ديگران

علاوه بر اين، خداونـد در دو آيـه مـردم را از    . شود ميرزق محسوب  هاي مصداق از
ايشـان را رزق   ما شما و كه فرمايد مي و دارد ميباز  دستي تنگ خاطر بهكشتن فرزندان 

  .36)15: انعام( دهيم مي
 اقتصـاد  نظـام  موضوعة اصل يك عنوان بهحق معاش  كه شود ميپايان يادآور  در
 شـد،  ذكـر  موضـوعي  اصـل  نظـام  يك براي مقاله ابتداي در كه شرايطي از اسلامي

نظام اصل موضوعي بايد كامل باشد،  كه اينمبني بر  يادشده شرط دو. است برخوردار
و مهمل  زائد ها فرضضروري نباشد، و همچنين  فرض گونه هيچبه اين معني كه فاقد 

مقالـه درصـدد    كه اينالبته با توجه به . نباشند، دربارة اين اصل موضوعه صادق است
كل سيسـتم   دربارة توان نمياسلامي نبوده است،  اقتصاد موضوعةاحصاي همة اصول 

حق معاش بـه عنـوان يكـي از     دربارة توان ميقتصاد اسلامي حكمي صادر كرد، اما ا
 گيـري  نتيجـه بودن و همچنين مهمل و زائـدنبودن   اصول موضوعة آن، از نظر ضروري

 آن ضرورت تبيين همچنين و اسلام بيني جهانروش استنتاج حق معاش از مباني . كرد
 زائـد  غيـر  و ضـروري  گواه است، انسان آفرينش هدف تحقق شرط كه جهت اين از

  .است اصل اين بودن
  



  45   سيدمحمدرضا اميري طهراني

  

  گيري نتيجه. 9
 اقتصاد علم اصطلاح به يا اسلام ديدگاه از معاش حق براي انسان استحقاق و سزاواري

هدف اساسي از  كه اين نخست: است مبتني موضوعه اصل چهار بر اجتماعيتأمين  حق
عبـادت آفريـدگار و    كـه  ايندوم . خلقت انسان، شناخت خالق خود و عبادت اوست

تـداوم   كـه  ايـن سوم . دستيابي به كمالات معنوي مستلزم تداوم حيات مادي بشر است
 پذير امكاناجتماعي وي  هاي ضرورت و مادي نيازهايتأمين  با جز انسان، مادي حيات
 از وي اجتماعي ضروريات و انسان اساسي نيازهايتأمين  عدم كه اينو چهارم . نيست
از آن  تعـالي  بـاري  سـاحت  و اسـت  قبيح امري كه است غرض نقض آفريدگار سوي

عنوان يك حق اساسي شهروندي از ديدگاه اسـلام بـه    بنابراين، حق معاش به. مبراست
 شـمار   بـه اسلامي  اقتصاد موضوعةعنوان يكي از اصول  به و شود ميرسميت شناخته 

  .رود مي
فـرد از سـبد كـالايي مطـابق      هر مندي بهرهمعاش انسان حقي است كه امكان  حق

و سـطح معيشـت در حقيقـت شـاخص      كنـد  مـي سطح معيشت همان عصر را فراهم 
 در جامعه يك هاي محدوديت و امكانات مجموعة اساساستاندارد زندگي است كه بر 

طبق تعريف، . شود مياجتماعي، مشخص  هاي ضرورت و فردي نيازهايتأمين  راستاي
نيازهايي زيستي كه براي ادامة حيات جسماني انسان ضروري است، نيازهاي فردي، و 

 هـاي  ضـرورت  يابـد،  ميالزامات اجتماعي كه براي تحقق هدف خلقت وي ضرورت 
  .ناميم مياجتماعي 
و سيستمي است كه همه در برخورداري از حـق   مند نظام اي جامعهاسلامي  جامعة

 با خداداد روزي و رزق مقدار از مندي بهرهبرابرند، و تفاوت افراد در معاش با يكديگر 
و  هـا  نعمـت  از معـاش  حق بر اضافه افراد آنچه. ندارد منافات حق اين در آنان برابري

تأمين  براي اقتصادي امكانات و منابع و است خداوندي فضل شوند، مي مند بهرهبركات 
  .كند ميمحدود است، كفايت  بشري هاي خواستهكه بر خلاف  ها انسان معاش حق

  
   نوشت پي

زمينة بحث، از فلسفة علـم وام  لحاظ   بهجا  گرا در اين كه اصطلاح صورتشود  مييادآور  .1
مطلق «است، نه به مفهوم » بودن تجربيفاقد محتوا و دلالت «گرفته شده است كه به مفهوم 

اي  موضـوعه گـرا از اصـول    صـورت هـاي   نظريـه ها يا  بلكه برعكس مدل. »بودنمحتوا بي



  حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامي   46

  

كه به لحـاظ   اينبرخوردارند كه به لحاظ هنجاري، اخلاقي و ارزشي پربارند، ولي به دليل 
  .اند شدهگرايي متصف  تجربي دلالتي ندارند، به صورت

من صلصال من حماء مسنون، فاذا سويته و نفخت فيـه مـن    بشرا خالق اني للملائكه ربك قال اذ و .2
هنگامي را كه پروردگارت بـه  ) به خاطر بياور(و ) 29 -  28 :الحجر( ساجدين لهروحي فقعوا 

گرفته شده، ) رنگي تيره(اي كه از گل بدبوي  خشكيدهمن بشري را از گل «: فرشتگان گفت
] روحي شايسته و بـزرگ [  او از روح خودهنگامي كه آن را نظام بخشيدم، و در . آفرينم مي

  »!دميدم، همگي براي او سجده كنيد
  ).56: الذاريات( ليعبدون الا الانس و الجن خلقت ما و .3
 شغلها المرسله او علفها، همها المربوطه كالبهيمه الطيبات، اكل ليشغلني خلقت فما... : )ع( امام علي .4

  ... بها، يراد عما تلهو و اعلافها من تكترش تقممها،
  .2نوشت شمارة  پي ←، 29: الحجر .5
الا مـن ضـربه    محتاجـا  جعله من و محتاجا؟ جعله من الا  عاملا، خلقه من و: ... )ع( امام صادق .6

  بالحاجه؟ و من ضربه بالحاجه الا من توكل بتقومه؟
  .الشراب و الطعام من له بد لا و اجوف، آدم ابن خلق عزوجل االله ان: )ع( امام باقر .7
  .جل و عز ربنا فرائض ادينا لا و لاصمناه و صلينا ما الخبز فلولا: )ص( اكرم پيامبر .8
 حلالاً االله ممارزقكم وكلوا، )172: بقره( االله اشكروا و مارزقناكم طيبات من كلوا آمنو، الذين ايها يا .9

، )51 :مؤمنـون ( صـالحا  واعملـوا  الطيبـات  مـن  كلـوا  الرسل، ايها يا، )88 :مائده( االله واتقوا طيباً
، »صـالحا  واعملوا ... كلوا«، »واتقوا...  كلوا«، »واشكروا...  كلوا«: فرمايد ميخداوند در اين آيات 

كه ماية زنـدگي و پايـداري   كند  ميخوراك مترتب  پس شكر و تقوي و عمل صالح را بر
  .بدن است

 جعلنالكم و ،... مددناها والارض، )10 :اعراف( معايش فيها لكم جعلنا و الارض في مكناكم لقد و .10
  .)20 :حجر( برازقين له لستم ومن معايش فيها لكم جعلنا و  ،)19 :حجر( معايش فيها

  ).32 :زخرف( الدنيا الحيوه في معيشتهم بينهم قسمنا نحن ربك رحمت يقسمون اهم .11
 علـي  للعربـي  فضـل  لا المشط، اسنان مثل هذا يومنا الي آدم عهد من الناس ان: )ص( پيامبر اكرم .12

  .بالتقوي الا الاسود، علي للاحمر لا و الاعجمي
 حكم عليه اجرينا ديننا في دخل و شهادتنا شهد و ذبيحتنا اكل و قبلتنا استقبل من: ... )ع( امام علي .13

 الدنيا ـ تعالي و تبارك ـ االله يجعل لم...  بالتقوي الا فضل احد علي لاحد ليس الاسلام وحدود القران
  .للابرار خير عنداالله ما و ثواباً للمتقين

 االله بين و بينهم فضائلهم و العطاء في بينهم اسوي الاسلام، ابناء هم الاسلام اهل: )ع( امام صادق .14
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 ضعيف الاخر علي الميراث في وصلاحه لفضله منهم احد لايفضل واحد، رجل كبني احملهم
اقدمهم في العطا بما قد : في بدو امره، و قد قال غيرنا )ص( االله رسول فعل هو هذا و: قال منقوص،

  .فضلهم االله بسوابقهم في الاسلام
ان آدم لم يلدعبداً و لا امه و ان الناس كلهم احرار ولكن االله خول بعضكم ! الناس ايها: )ع( امام علي .15

 نحـن  و شـييء  حضـر  قـد  و الا عزوجل االله علي به يمن فلا الخير في فصبرفمن كان له بلاء  بعضاً
 كـل  فـاعطي ...  كمـا  غيـر  بهذا اراد ما: والزبير لطلحه مروان فقال الاحمر، و الاسود بين فيه مسوون
 دنـانير  ثلاثـه  فاعطـاه  اسود غلام بعد وجاء دنانير ثلاثه الانصار من رجلاً واعطي دنانير ثلاثه واحد
 كتـاب  في نظرت اني: فقال سواء؟ اياه و تجعلني بالامس غلام هذا اميرالمومنين، يا: الانصاري فقال
  .فضلاً اسحاق ولد علي اسماعيل لولد اجد فلم االله،

 اذا فـرائض  عشـره  عبـادي  علي افترضت: جل و عز االله قال القدسي الحديث في): ع( امام صادق .16
 و الدين في واخوه هو يكون ان العاشره و...  معرفتي، اولها. جناني ابحتهم و ملكوتي امكنتهم عرفوها
  .سواءا شرع الدنيا

 و فيهـا  الاتجـوع  لـك  ان فتشـقي  الجنه من يخرجنكما فلا لزوجك و لك عدو هذا ان آدم يا فقلنا .17
  ).119 -  117: طه( تضحي لا و فيها تظموء لا انك و لاتعري

 و الضـل  فـي  يجلـس  و البـر  لياكل منزله ادناهم ان: ناعماً الا بالكوفه احد اصبح ما): ع( علي امام .18
  .الفرات ماء من يشرب

 الـدنيا  الحيـاه  فـي  آمنوا للذين هي قل الرزق، من الطيبات و لعباده اخرج التي االله زينه حرم من قل .19
  ).32: اعراف( يعلمون لقوم الايات نفصل كذلك القيامه، يوم خالصه

يـض،  غرقـيء  كانها بيض ثياب عليه أيفر) ع( عبداالله ابن علي الثوري سفيان دخلـ   )ع( امام صادق .20  الب
 آجـلاً  و عـاجلاً  لك خير فانه لك، اقول عِ، و مني اسمع: له فقال. لباسك من ليس اللباس هذا ان: له فقال
كان في زمـان مقفـر جـدب،     صاالله رسول ان اخبرك. بدعه علي تمت لم و الحق و السنه علي مت انت ان

  .كفارها لا مسلموها و منافقوها لا مؤمنوها و لافجارها ابرارها بها اهلها فاحق الدنيا اقبلت اذا فانما
  .بالناس يلحقهم حتي عياله علي فضه الزكاه من اخذه ما و): ... ع( امام صادق .21
  ).130: جاثيه( ... الارض و السموات مافي وسخرلكم .22
 انـا  و واحـده  امـه  امتكم، هذه ان، 92 ةانبيا آي ةسور ،فاعبدون ربكم وانا واحده امه امتكم، هذه ان .23

  ).52: مؤمنون( فاتقون ربكم
  ).213: بقره( واحده امه الناس كان ،)19: يونس(...  واحده امه الا الناس ماكان و .24
  ... . بالناس الناس انما): ع( سجاد امام .25
 تقولن لا! علي يا): ص( االله رسول فقال! خلقك من احد الي تحوجني لا اللهم: قلت): ع( علي امام .26

  .الناس الي محتاج هو و الا احد فليس هكذا،
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 لابـد  النـاس  و حياتـه  النـاس  عـن  لايستغني احداً ان الناس، من لكم لابد انه...  ):ع( صادق امام .27
  .بعض من لبعضهم

 و اشربوا من رزق االله و لا تعثوا فـي الارض مفسـدين   اكلو ،)57: بقره( مارزقناكم طيبات من كلوا .28
 از بـيش  مجمـوع  در ،)72: بقـره ( رزقنـاكم  مـا  طيبات من كلوا آمنوا الذين ايها يا ،)60: بقره(

  .دارند دلالت مضمون اين بر آيه شصت
 :بنـي اسـرائيل  ( يقـدر  و يشاء لمن الرزق يبسط ربك ان، )26 :رعد( يقدر و يشاء لمن الرزق يبسط االله .29

 و عبـاده  من يشاء لمن الرزق يبسط االله، )82 :قصص( يقدر و عباده من يشاء لمن الرزق يبسط االله، )30
ان ربـي يبسـط    قـل ، )37 :روم( يقدر و يشاء لمن الرزق يبسط االله ان يروا اولم  ،)62 :عنكبوت( يقدرله

: سـباء ( يقدرلـه  و عباده من يشاء لمن الرزق يبسط ربي ان قل ،)36: سباء( يقدر و يشاءالرزق لمن 
 يقـدر  و يشـاء  لمن الرزق يبسط  ،)52: زمر( يقدر و يشاء لمن الرزق يبسط االله ان يعلموا اولم  ،)39

  ).12: ي شور(
 يـرزقكم  مـن  قل  ،5سوره جاثيه، آيه  ،يعقلون لقوم آيات...  الرزق من السماء من االله انزل ما و...  .30

 السـماء  فـي  و  ،)13: مـؤمن ( ،السماء رزقا من لكم وينزل ،)31: يونس(...  الارض و السماء من
  ).22: ذاريات( رزقكم

رزقناه من ارزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل  امملوكا لا يقدر علي شييء و منّ عبدا االله ضرب .31
  ).75: نحل( يستون

 مـؤثر وي عوامل  ،85 -  84، صفحه 4جلد  ،البلاغه نهجترجمه و تفسير  محمدتقي، جعفري، .32
. 3اجتمـاعي،   هـاي  محيط. 2 طبيعي، هاي محيط. 1: شمارد برمي گونه اينتفاوت رزق را  در

نـوع  . 6درازاي دوران كودكي و آموزش و . 5استعداد و نيروي جسماني، . 4درازاي عمر، 
  . كار

  .29 شمارة نوشت پي ← .33
 االله رزقهـا  لاتحمـل  دابـه  من كاين و، 6 آيه هود، سوره رزقها، االله علي الا الارض في دابه من ما و .34

  ).60: عنكبوت( اياكم و يرزقها
 و معـايش  فيها لكم جعلنا و موزون، شئي كل من فيها انبتنا و رواسي فيها القينا و مددناها الارض و .35

  ).20 -  19: حجر( برازقين له لستم من
 من اولادكم تقتلوا لا و...  ،)31: اسرائيل بني( ايكم و نرزقهم نحن املاق خشيه اولادكم تقتلوا لا و .36

 ).15: انعام( اياهم و نرزقكم نحن املاق،
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